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مقدمه مترجم 
سازد که بر اساس بررسى دوهزار سال تاریخ تفکر مسیحى ما را با طیف وسیعى از متفکران و متألهان آشنا مى

اند، در باب زیستهاى که در آن مىحقایق مکشوف شده در کتاب مقدس و متناسب با شرایط تاریخى و فرهنگى
توان اندیشمندانى را باز شناخت که ران مىاند. در طیف گسترده این متفکپردازى نمودهمسائل گوناگون اندیشه

آثار و عقایدشان نه تنها بر تفکر دینى مسیحیت، بلکه بر تفکر غیردینى غرب نیز تأثیرات مهمى برجاى گذاشته 
است. براى مثال آگوستین متفکریست که آثار وى تأثیر عمیقى بر الهیات مسیحى برجاى گذاشته است و در 

ار او که بیشتر صبغه فلسفى دارند، آثار قابل توجهى در زمینه فلسفه نظرى محسوب عین حال برخى از وجوه آث
اى نابسنده شوند و هر بررسى جامعى از تاریخ تفکر غرب بدون توجه به تأثیر آثار آگوستین بر آن، بررسىمى

ر شدن میراث تتوان تأثیر آراى اندیشمندانى چون آکویناس را در غنىخواهد بود. به همین شکل نیز نمى
ارزشمند فلسفه ارسطویى، آراى اشلایرماخر را در پدیدآیى هر منوتیک و آثار کرکگارد را در پدیدآیى فلسفه 

هاى بسیارى از متفکران و متألهان مسیحى نیز تأثیرات عمیقى بر اگزیستانسیالیسم نادیده گرفت . آرا و اندیشه
ست و درك تاریخ تحول بسیارى از جوامع غرب، بدون حیات اجتماعى و سیاسى روزگارشان برجاى نهاده ا

هاى مارتین لوتر بانى اصلى جنبش بررسى آثار این اندیشمندان ممکن نیست. براى مثال آرا و اندیشه
دینى، در عین حال که  تحولى اساسى در الهیات مسیحى پدید آورد، تغییرات اجتماعى و سیاسى عمیقى اصلاح

و پیامدهاى جنبش اصلاح دینى بر همه ارکان تمدن اروپایى و هم بر ابعاد دینى زندگى را نیز در اروپا منجر شد
اروپاییان و هم بر ابعاد غیردینى زندگى آنان تأثیرات مهمى برجاى گذاشت و جامعه شناسانى چون ماکس وبر 

ند.یا بررسى مبارزات احتى تأثیر جنبش اصلاح دینى را بر مناسبات اقتصادى  اروپاى نوین را نیز بررسى کرده
سیاهپوستان ایالات متحده براى احقاق حقوقشان و نضج و گسترش جنبش حقوق مدنى سیاهان آن دیار، بدون 

هاى مارتین لوترکینگ بر این جنبش ممکن نیست .یا براى درك جامعتر تحولات اجتماعى بررسى تأثیر اندیشه
ن تحولات دارد بررسى الهیات رهایى بخش و آراى در آمریکاى لاتین و نقشى که کلیساى کاتولیک در ای

هاى بسیارى از متفکران مسیحى ما را نماید. بدینسان بررسى آثار و اندیشهمتفکران پیرو این مکتب ضرورى مى
دهد. اند، یارى مىدر درك جامعتر و عمیقتر تحولاتى که در دو هزار سال گذشته در تاریخ غرب بوقوع پیوسته

توان در ساحت تفکر دینى ز متفکران مسیحى نیز صرفاً جنبه الهیاتى دارند و تأثیرشان را عمدتاً مىآثار بسیارى ا
و حیات روحانى مسیحیان مشاهده نمود و شناخت و درك تاریخ تفکر و الهیات مسیحى بدون بررسى آثار این 

د در حالى که برخى از آنان به اندیشمندان ناممکن است. آثار برخى از این اندیشمندان رنگ و بوى فلسفى دار
گراتر هستند در حالى که در دهند. برخى از آنان سنتزندگى عملى و تجربیات عرفانى توجه بیشترى نشان مى
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شود. براى مثال آثار برخى دیگر توجه به تفکر فلسفى دوران زندگى اشان  و تأثیر پذیرى از آن بیشتر دیده مى
شود در آثار دینى سنتى مسیحى بیشتر دیده مىو الهیات انجیلى توجه به راستدرحالى که در آثار متفکران پیر

متألهان و متفکرانى چون بولتمان و تیلیخ تأکید بیشتر بر روى تأثیرپذیرى از عناصر تفکر معاصر همچون 
شود.اگزیستانسیالیسم بیشتر دیده مى

ى  بیش از یکصد متفکر مسیحى دارد که به کتابى که پیش روى دارید سعى در شرح و بررسى اندیشه ها
اند. روش کار نویسنده بدینگونه است که اشکال مختلف  نقشى ماندگار در تاریخ تفکر و الهیات مسیحى داشته

هاى او دهد و سپس به شرح و بررسى آثار و اندیشهابتدا شرحى مختصر از زندگى هر متفکر و متأله ارائه مى
شود. نویسنده سعى دارد تا ابعاد مهم تفکر هر یى از آثار مهم این متفکران نیز نقل مىپردازد .آنگاه بخشهامى

متفکر مسیحى را باز بنمایاند و جایگاه او را در تاریخ تفکر مسیحى و تأثیرى را که وى برآن  برجاى نهاده است 
و فلسفى را در آثار متفکران هاى مختلف الهیاتى نشان دهد. نویسنده همچنین پدیدآیى و تکامل آرا و اندیشه

اند، کند و نقشى را که متفکران مختلف در پدیدآیى یک ایده و یا بسط و تکامل آن ایفا کردهگوناگون بررسى مى
کند بدور از حب و بغض، نقاط قوت و ضعف متفکران مختلف را دهد. نویسنده همچنین سعى مىنشان مى

رائه نماید. کتاب در پنج بخش تدوین شده است. بخش نخست به اى کلى از آرایشان انشان دهد و ارزیابى
هاى مختلف و پدیدآیى بنیانهاى راست پردازد و سیر تطور اندیشهشرح و بررسى آثار متفکران قرون اولیه مى

شود و نمایاند. در بخش دوم سنت فکرى و الهیاتى کلیساهاى یونانى و شرقى معرفى مىدینى مسیحى را باز مى
شود. بخش سوم به معرفى هاى عرفانى و عملى ارائه مىتمایز آن با الهیات لاتین و تأکید آن بر جنبهوجوه 

کند. در بخش چهارم پردازد و وجوه گوناگون فلسفه مدرسى را در آثارشان بررسى مىمتفکران قرون وسطى مى
اند و جنبش اصلاح دینى داشتهپردازد که نقش مهمى در پدیدآیى و تکامل نویسنده به معرفى متفکرانى مى

کند و به معرفى آثار متفکران کاتولیک این سپس واکنش کلیساى کاتولیک در مقابل این جنبش را بررسى مى
پردازد. بخش پنجم نیز به شرح و بررسى تحولاتى که در دوران معاصر در تفکر و الهیات مسیحى رخ دوران مى

ا که پیرو مکاتب الهیاتى مختلفى چون لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم،  پردازد و آراى متفکرانى رداده است مى
اى کوتاه در کند. در ابتداى هر بخش نیز نویسنده مقدمهالهیات انجیلى و راست دینى نوین هستند، بررسى مى

مورد دورانى که سعى در معرفى متفکران آن دارد به نگارش درآورده است. همچنین در هر بخش نیز 
هاى مهم کلیسایى که در تاریخ  تفکر الهیات مسیحى اهمیت دارند یا هاى مهم مسیحى و بیانیهنامهاعتقاد

ها نیز ذکر ها و بیانیهاند معرفى شده و قسمتهایى از این اعتقادنامهنمایانگر یک سنت خاص الهیاتى و کلیسایى
شده است.
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هاى مسیحى در دانشگاه اندیشه هاى و آموزهنویسنده کتاب، تونى لین، سالهاست که در کرسى استادى
الهیاتى لندن مشغول تدریس است و در زمینه معرفى متفکرین مسیحى کتب و مقالات بسیارى به نگارش 

اشاره نمود.» سیاحتى در تفکر مسیحى«توان به کتاب درآورده است که از این جمله مى
ى مفید واقع گردد و آنان را با سنت تفکر مسیحى که از امید است مطالعه این کتاب براى خوانندگان گرام

سنن فکرى غنى مغرب زمین است آشنا سازد.

روبرت آسریان   
1376دى ماه 
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پیشگفتار

اگر کسى بخواهد مدتى در کشور دیگرى زندگى کند، طبیعى است که باید زبان آن کشور را یادبگیرد. ولى 
این کافى نیستو اگر بخواهد با مردم آن کشور رابطه برقرار سازد باید زبان دیگرى را هم بیاموزد و آن زبان 

باشد. وظیفه کلیسا تنها سیحى هم صادق مىعبارتست از قالبهاى فکرى آن مردم. این موضوع در مورد کلیساى م
باشد وفادار بماند بلکه باید این حقایق مقدس مذکور مىاین نیست که به اصول اساسى مسیحیت که در کتاب

کند تفسیر نماید. تغییرناپذیر را براى نسلى که در میان آن زندگى مى
توان عقاید مسیحى را به آن زمان مربوط ىهر نسل مسیحى باید با این مسئله روبرو شود که چگونه م

ساخت. براى حل این مسئله بایدتغییرات زمان خود را درك نماید. اگر بخواهیم ایمان مسیحى را بطرزى قابل 
درك به مردم ابلاغ نماییم باید قالبهاى فکرى زمان خود را درك کنیم. این قالبهاى فکرى در جاهاى مختلف با 

چنین ها و همى دارند و این تفاوتها در میان ملل مختلف بیشتر است. ولى تمام دورهیکدیگر تفاوتهاى کوچک
باشند. این کتاب براى بحث درباره این خصوصیات عصر ما داراى خصوصیاتى هستند که با یکدیگر یکى مى

مشترك نوشته شده است. هدف این کتاب فقط ارضاء حس کنجکاوى فکرى نیست. بتدریج که موضوعات 
شود متوجه خواهیم گردید که نتایج عملى درك واقعى تغییرات قالبهاى فکرى تا چه حد وسیع افته مىشک
اى ممکن است تعجب کنند از این که من تحلیل جریان تفکر جدید را از توماس آکویناس شروع باشد. عدهمى

تاریخ مربوط باشد و هم به فلسفه. ام. ولى من معتقدم که مطالعه ما باید در عین حال هم بهکرده و به جلو رفته
اگر بخواهیم جریان تفکر عصر حاضر را درك کنیم باید از نظر تاریخى بفهمیم که این وضع چگونه بوجود 

چنین باید با تفصیل بیشترى پیشرفت قالبهاى فکرى فلسفى را مورد مطالعه قرار دهیم. تنها آمده است و هم
هاى عملى این موضوع بپرداریم که چگونه ى خواهیم داشت که به جنبهوقتى این کار را انجام دهیم، آمادگ

توانیم حقایق تغییرناپذیر را به جهان درحال تغییر ابلاغ نماییم.مى
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فصل اول

طبیعت و ماوراءالطبیعه
هاى مختلفى نسبت بدهیم. ولى من با عقاید شخصى شروع خواهم توانیم به دورهمنشاء انسان جدید را مى

P{کرد که دنیا را واقعاً تغییر داد. توماس آکویناس - P Thomas Aquinas{
شود گشود. این خوانده مى» طبیعت و ماوراءالطبیعه«میلادى) راه را براى بحث درباره آنچه 1225-74(

توان بصورت زیر نشان داد:موضوع را مى

طبیعت-ماوراءالطبیعه 
توان با شرح بیشترى در دو سطح متفاوت نشان داد:این نمودار را مى

یا بالا: خداى خالق، بهشت و اموربهشتى،ماوراءالطبیعه 
امورنامرئى و تأثیر آنها برجهان،

روح انسان، اتحاد یا وحدت

طبیعت یا پایین:    مخلوقات، دنیا و اموردنیوى،
دهند،امور مرئى و آنچه طبیعت و انسان در دنیا انجام مى

بدن انسان، گوناگونى

تا این زمان قالبهاى فکرى انسان یونانى بود. امور بهشتى یا آسمانى بسیار مهم و بقدرى مقدس بودند که 
شدند کشیدن تصویر واقعى آنها امکان نداشت. مثلاً حضرت مریم و مسیح هرگز بصورت واقعى تصویر نمى

P{شدند. بهمین دلیلبلکه بصورت نمادى نقاشى مى - P Symbolic{
ى مثلاً به موزائیک یک حوض تعمید مربوط به دوره آخر بیزانس در فلورانس نگاه کنید، تصویر حضرت وقت

مریم را نخواهید دید بلکه نماد او را.
براى هنرمندان اهمیتى نداشت بلکه فقط قسمتى از -مانند درختها و کوهها-از طرف دیگر طبیعت ساده
مثلاً کوه نورى بهیچوجه طرفدارى نداشت. بطورى که بعداً خواهیم دید کردند.جهانى بود که در آن زندگى مى

کوهنوردى درواقع وقتى شروع شد که توجه جدیدى نسبت به طبیعت ایجاد گردید. پس قبل از توماس 
دانستند و آمد و آنها را بسیار دور و بسیار مقدس مىآکویناس تأکید زیادى در مورد امور ماوراءالطبیعه بعمل مى
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دادند و علاقه زیادى به طبیعت وجود نداشت. با ظهور توماس آکویناس ما شاهد تولد فقط با نمادها نشان مى
باشیم.گرایانه مىواقعى رنساس انسان

نظر آکویناس درباره طبیعت و ماوراءالطبیعه شامل جدائى کامل این دو نبود زیرا بنظر او این دو با هم اتحاد 
آمد که بین طبیعت و ماوراءالطبیع اتحاد ایجاد شود و کویناس ببعد سالها تلاش دائمى بعمل مىداشتند. از زمان آ

انسان امیدوار بود که عقل بتواند درباره هر دو چیزى بگوید.
ترى یافت. از پیدایش طرز تفکر رنسانس چند نتیجه خیلى خوب داشت و مخصوصاً طبیعت جاى مناسب

باشد زیرا توسط خدا خلق شده است و نباید مورد تحقیر قرار گیرد. راى اهمیت مىمقدس طبیعت دانظر کتاب
باشد. امور جنسى به خودى خود امور بدنى در مقایسه با روح نباید حقیر شمرده شود. زیبایى داراى اهمیت مى

آن به دیده باشند که عطاکننده طبیعت خداست و کسى که دربد نیست. تمام این امور نتیجه این حقیقت مى
شمارد زیرا آنچه را که کند خلقت خدا را خوار شمرده است و از نظرى خود خدا را خوار مىتحقیر نگاه مى

خدا خلق کرده خواهر شمرده است.

آکویناس و خود فرمانروا
قرار دهیم. توانیم اهمیت نمودار طبیعت و ماوراءالطبیعه را از نظر دیگرى مورد توجه در عین حال اکنون مى

هر چند دادن جاى مناسب به طبیعت داراى نتایج خوبى بود ولى بطورى که بعداً خواهیم دید این امر راه را 
براى امور زیادى که زیانبار بود باز کرد. بنظر آکویناس اراده انسان سقوط کرده ولى عقل او سالم مانده بود. این 

مقدس در این مورد ناقص است، باعث ایجاد مشکلات ظر کتابنظریه درباره سقوط انسان، که در مقایسه با ن
بعدى شد. عقل انسان، خودفرمانروا گردید. انسان اکنون در یک حوزه، خود فرمانروا و مستقل شد. این حوزه 
خود فرمانروایى در عقاید آکویناس به شکلهاى مختلفى ظاهر گردید. بعنوان نمونه یکى از نایج این بود که 

مقدس وجودداشته تواند جدا از کتابیعى بوجود آمد. از این نظر الهیات طبیعى الهیاتى است که مىالهیات طب
دانست ولى امیدوار بود که اتحاد وجود داشته اى مستقل مىباشد. هر چند آکویناس الهیات طبیعى را مطالعه

کته مهم در نتیجه حاصله این بود مقدس رابطه وجود دارد. ولى نگفت که بین الهیات طبیعى و کتابباشد و مى
که یک حوزه خود فرمانروا و مستقل تشکیل شد. براساس این حوزه خود فرمانروا، فلسفه هم آزاد شد و از 
مکاشفه الهى جدا گردید. بهمین دلیل فلسفه بال و پر پیدا کرد و به هرجا که میل داشت پرواز نمود بدون این 

باشد. این به آن معنى نیست که این تمایل قبلاً وجود نداشت ولى از این موقع اى داشته مقدس رابطهکه با کتاب
ببعد خیلى شدیدتر شد.
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بعلاوه در محدوده الهیات فلسفى توماس آکویناس باقى نماند بلکه بزودى در هنرها هم وارد شد. امروزه 
هاى مختلف ابطه طبیعى بین رشتهیکى از نقائصى که در سیستم آموزش و پرورش ما وجود دارد این است که ر

ها را بدون اینکه به یکدیگر مربوط سازیم در خطوطى موازى و جدا از یکدیگر ایم. تمام رشتهرا فراموش کرده
شود. بهمین دلیل است که کنیم. این نقص هم در آموزش مسیحى و هم در آموزش غیردینى دیده مىمطالعه مى

ت شگرفى که در این دوره بوجود آمده در شگفت هستند. ما تفسیر کلام را امروزه مسیحیان انجیلى از تغییرا
بعنوان تفسیر کلام، الهیات را بعنوان الهیات، فلسفه را بعنوان فلسفه، هنر را بعنوانهنر و موسیقى را بعنوان 

و امور انسان را ایم بدون اینکه درك کنیم که اینها همه مربوط به انسان هستند موسیقى مورد مطالعه قرار داده
نباید خطوطى موازى و جدا از یکدیگر بدانیم.

بعد از آکویناس این موضوع در مورد الهیات و فلسفه و هنر به چند طریق ظاهر شد.

نقاشان و نویسندگان
Pاولین هنرمندى که تحت تأثیر قرار گرفت سیمابو{ -P Cimabue{

P) بود.{1337-1367) استاد گیوتو (1240-1302( - P Giotto{
شود. بجاى این که زندگى کرد و بدینطریق تأثیر او در هنر خیلى زود دیده مى1274تا1225آکویناس از 

موضوع هنر مانند گذشته بطرز نمادى یونانى در سطح بالا یعنى در قسمت ماوراءالطبیعه قرار بگیرد، سیمابو و 
ر این دوره انتقال: تغییر بفوریت انجام نشد بهمین دلیل در ابتدا در گیوتو به نقاشى کردن طبیعت پرداختند. د

کردند ولى مثلاً به نشان دادن مریم بصورت نمادى تابلوها قسمتهاى کم اهمیت را از روى طبیعت نقاشى مى
ادامه میدادند.

ان همه چیز بر این ) با استفاده از سبک نقاشى این دو شروع به نوشتن کرد. ناگه1321- 1265سپس دانته (
) و بوکاچیو 1374-1304اساس تغییر یافت که طبیعت اهمیت دارد. همین امر در نویسندگانى نظیر پتراك (

شود. پتراك اولین شخصى بود که فقط به خاطر بالا رفتن از کوه به کوهنوردى ) هم دیده مى1313-1375(
رى که گفتیم، خوب و مناسب است. ولى آکویناس پرداخت. این علاقه به طبیعت بعنوان آفریده خدا، همانطو

رفت و وقتى این گرایى خود فرمانروایانه و فلسفه خودفرمانروایانه مىراهى را باز کرده بود که بسوى انسان
حرکت قوت گرفت به سیل تبدیل شد.

طبیعت در مقابل ماوراءالطبیعه
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ت که وقتى طبیعت خود فرمانروا گردید، شروع به اصل مهمى که باید به آن توجه داشته باشیم این اس
Pبلعیدن ماوراءالطبیعه کرد. در دوره رنسانس، از زمان دانته تا میکلانژ، طبیعت بتدریج بیشتر خود فرمانروا{

- P Michelangelo{
ه اوج گرا با آزادى بیشترى عمل کردند، طبیعت از خدا جدا شد. وقتى رنسانس بگردید. وقتى فلاسفه انسان

خود رسید، طبیعت ماوراءالطبیعه بلعیده را بود.
» ساعات عالى روهان«توان از راههاى متعددى نشان داد. این کار را با مینیاتورى بنام این موضوع را مى

اى منجرآسا در آن دوره است. نقاشى شد. داستان آن مربوط به واقعه1415کنیم که در حدود سال شروع مى
پاشید و گذرند که مردى در آن تخم مىاى مىمریم و یوسف و کودك در حالى که به مصر میگریختند از مزرعه

شود. وقتى آن مرد کند و براى درو کردن آماده مىشود. دانه ظرف حدود یک ساعت رشد مىمعجزه انجام مى
چه مدتى است که از «کنند خواهد درو کند سربازانى که بدنبال مریم و یوسف و کودك بودند از او سؤال مىمى

گردند. ولى آنچه که مورد کاشف. با این جواب سربازان برمىداد وقتى دانه مىآن مرد جواب» اینجا گذشتند؟
باشد خود داستان نیست بلکه طرزى است که مینیاتور نقاشى شده است. اولاً تفاوت زیادى هست توجه ما مى

دیگر بین اندازه بزرگ مریم و یوسف و کودك و خادم و الاغ که در بالاى عکس قرار دارند و بر قسمتهاى
باشند با اندازه کوچک سربازان و مردى که در گوشه عکس داس خود را در دست دارد. تانیاً پیام نه مسلط مى

گردد بلکه زمینه بالاى قسمت فوقانى با خطوط طلائى پوشانیده فقط بوسیله بزرگى اندازه قسمت بالا روشن مى
یده است.طریق طبیعت و ماوراءالطبیعه کاملاً مشخص گردشده و بدین

دانستند و طبیعت جاى کوچکى داشت در این طرز فکر قدیمى بود که در آن ماوراءالطبیعه را بسیار مهم مى
P){1441-1380اروپاى شمالى، وان ایک ( - P Van Eyck{

مشخص بود که در را بر روى طبیعت بطرز جدیدى باز کرد. او شروع به نقاشى طبیعت واقعى کرد. در سال 
، که در تاریخ هنر سال بسیار مهمى است، او مینیاتور کوچکى کشید که حدود دوازده سانتیمتر طول و 1410

هفت سانتیمتر عرض داشت ولى داراى اهمیت بسیار زیادى است زیرا اولین تصویر منظره طبیعى واقعى است 
ت ولى این فقط قسمت باشد. موضوع عکس تعمید مسیح اسو زمینه تمام عکسهاى بعدى در دوره رنسانس مى

باشد. در آن رودخانه و یک قصر واقعى و چندین خانه و تپه و غیره وجود دارد ویک کوچکى از تصویر مى
منظره واقعى است. طبیعت اهمیت یافته است. از آن ببعد نقاشى منظره در تمام قسمتهاى اروپاى شمالى و 

جنوبى بسرعت توسعه یافت.
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مادر مقدس و صدراعظم «وان ایک تابلوئى نقاشى کرد که 1435رسیم. در سال بزودى به مرحله بعدى مى
شود. موضوع مهم این است که صدراعظم رولن که نام دارد و اکنون درمنده لوور پاریس نگهدارى مى» رولن

صورتش به طرف حضرت مریم قرار دارد از نظر اندازه با مریم مساوى است. مریم دیگر مانند گذشته دورتر
باشد. هر چند صدراعظم دستهاى خود را در حالت دعا نگاهداشته است ولى با نیست و صدراعظم کوچک نمى

یابد. چگونه باید تعادل بین طبیعت و ماوراءالطبیعه حفظ مریم مساوى است. از این زمان به بعد فشار ادامه مى
شود؟

Pشخصیت مهم دیگر یعنى موساچیو{ - P Mosaccio{
، با معرفى 1337) باید در این مرحله ذکر شود. او شخصى است که بعد از مرگ گیوتو در سال 1401-1428(

تابد. فضاى واقعى در نقاشى در ایتالیا اولین قدم مهم بعدى را برداشت. براى اولین بار نور از سمت صحیح مى
آن را در موضع نقاشى بر روى اى وجود داشت که او مثلاً در عبادتگاه پرشکوه کارمین در فلورانس پنجره

شود هماهنگى دارد. موساچیو هاى نقاشیها با نورى که از پنجره وارد مىدیوارها درنظر گرفت بطورى که سایه
کرد. عکسهاى او جاندار بود و ترکیب واقعى را معرفى کرد. بیش از بیست و هفت طبیعت واقعى را نقاشى مى

چنین وان ایک تأکیدى که یباً بطور کامل باز کرد. در آثار موساچیو و همسال زندگى نکرد ولى در طبیعت را تقر
مقدس جلو ببرد.توانست هنر نقاشى را در جهت نظریه صحیح کتاببر روى طبیعت وجود داشت مى

P{رسیم) مى1469-1406وقتى به فیلیپو لیپى ( - P Filippo Lippi{
تر از آنچه در تابلوى مادر مقدس و صدراعظم رولن وجود داشت به گردد که طبیعت خیلى جدىروشن مى

کردند بلعیدن ماوراءالطبیعه پرداخته است. تا چند سال قبل نقاشان بهیچوجه مریم را بطور طبیعى تصویر نمى
قدس را کشید، تغییر شگرفى ایجاد تابلوى مادرم1465بلکه فقط بطور نمادى. ولى وقتى فیلیپو لیپى در سال 

گردید. او دختر بسیار زیبایى را کشیده بود که کودکى را در آغوش داشت و در ترسیم منظره از وان ایک متاثر 
بود. این تصویر مریم دیگر بصورت نمادى و دور از واقعیت نیست بلکه دختر زیبایى است که کودك را در 

موضوع مهم دیگرى وجود دارد که باید آن را بدانیم. دخترى که او را آغوش دارد. ولى در مورد این تابلو
بعنوان مریم نقاشى کرده بود معشوقه او بود و تمام اهالى فلورانس از این موضوع باخبر بودند. چند سال قبل 

کرد چنین کارى انجام دهد. طبیعت در حال کشتن ماوراءالطبیعه بود.هیچکس جرأت نمى
P{) در سال1480- 1416فوکه (حدوددر فرانسه،  - P Fouquet{

عکس معشوقه شاه یعنى آگنس سورل را بعنوان حضرت مریم نقاشى کرد. تمام کسانى که با دربار 1450
دانستند که او معشوقه شاه است. در این نقاشى سینه او برهنه بود. در گذشته مریم به کودك آشنایى داشتند مى
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طریق ماورالطبیعه مرده دهد. بدینولى حالا معشوقه شاه این کار را با سینه باز انجام مىدادیعنى عیسى شیر مى
است.

گردد. به شود، زیانبار مىاى که باید تأکید شود این است که وقتى طبیعت خود فرمانروا و مستقل مىنکته
کنند. در صفحات عوامل بالا مىشود، عوامل پایین شروع به بلعیدنمحض این که خود فرمانروایى داده مى

خواهم نامید.» طبقه بالا«و » طبقه پایین«بعدى این دو عامل را 

لئوناردو داوینچى و رافائل
Pگیرد لئوناردو داوینچى است. او عامل جدیدى را در{شخصیت بعدى که مورد مطالعه قرار مى - P

Leonardo da Vinci{
-1452شود. سالهاى زندگى او (تر از تمام پیشینیان خود به انسان جدیدنزدیک مىسازد و بیشتاریخ وارد مى

باشد. بعلاوه او نقش مهمى در تغییر ) از این نظر اهمیت دارد که با آغاز اصلاحات کلیسا مصادف مى1519
P{تفکر فلسفى دارد. کوسیمو از اهالى - P Cosimo{

برد. توماس ن شخصى است که به اهمیت فلسفه افلاطون پىوفات یافت اولی1464فلورانس که در سال 
Pآکویناس فلسفه ارسطو را معرفى کرده بود ولى کوسیمو به معرفى فلسفه نوافلاطونى پرداخت. فیچینو{ -

Ficino  P{
) مشغول شد. در زمان 1492-1449) که نوافلاطونى معروفى بود به تعلیم لورنزوى بزرگ (1433-1499(

اوینچى فلسفه نوافلاطونى در فلورانس تسلط داشت. علت این تسلط این بود که این احتیاج وجود لئوناردو د
چیزى قرار داده شود. آنها نوافلاطونى را معرفى کردند تا بتوانند عقاید و ایدالها را که » طبقه بالا«داشت که در 

باشند دوباره برقرار سازند:کلیات مى
}P - P Universals{

کلیات-اءالطبیعهماور
P) است. در{1520-1483اثر رافائل (» مدرسه آتن«دهد یکى از تابلوهایى که این موضوع را نشان مى -

P Raphael{
واتیکان در سالنى که این تابلو قرار دارد، بر روى یک دیوار، کلیساى کاتولیک رومى ترسیم گردیده و در دیوار 

پرستان است. در تابلوى ى شده که بعنوان قرینه نشان دهنده تفکر کلاسیک بتمقابل تابلوى مدرسه آتن نقاش
دهد. این دو فیلسوف در وسط مدرسه آتن، رافائل تفاوت میان عوامل ارسطویى و عوامل افلاطونى را نشان مى
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ا نشان تابلو قرار دارند و ارسطو دست خود را به طرف پایین نگاه داشته است در حالى که افلاطون بالا ر
دهد.مى

توان بطرز دیگرى بیان داشت. وقتى گوناگونى آزاد گذاشته شود، اتحاد و یگانگى در کجا این مسئله را مى
توانیم آنها را با هم نگاه داریم؟ لئوناردو با این مشکل روبرو گردد؟ وقتى جزئیات آزاد شوند، آیا مىیافت مى

دان جدید بود. او اند، اولین ریاضىکه عده زیادى بطور صحیح گفتهبود. او یک نقاش نوافلاطونى، همانطورى
گیرى است) خواهید چه قابل اندازهمتوجه شد که اگر با عقل خود فرمانروا شروع کنیم به ریاضیات (یعنى آن

توانید از حد مکانیک فراتررسید و ریاضیات فقط با جزئیات سروکار دارد نه با کلیات. به همین دلیل نمى
بروید. او که به ضرورت اتحاد و وحدت پى برده بود فهمید که این کافى نیست. به همین دلیل کوشش کرد که 
روح را نقاشى کند. این روح روح مسیحى نبود بلکه روح کلى مانند روح دریا یا روح درخت. یکى از دلائلى 

ترسیم نماید و بدیهى است که موفق نشد.کرد که کلى راکه او آثار زیادى ندارد این است که پیوسته تمرین مى
P{ترین فلاسفه ایتالیا کهجیووانى جنتایل، از بزرگ -Giovani Gentile  P{

داشت گوید که لئوناردو با نومیدى از این جهان رفت زیرا از این عقیده دست برنمىعمرش طولانى نبود، مى
د. لئوناردو براى فرار از این نومیدى لازم بود شخص که بین جزئیات و کلیات یک وحدت منطقى وجود دار

دیگرى باشد. لازم بود از این امید خود دست بردارد که بین طبقه بالا و طبقه پایین وحدت وجود دارد. لئوناردو 
که انسان جدیدى نبود، هیچگاه از این اعتقاد خود دست برنداشت که دانش واحدى وجود دارد.
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متولد گردید. کتاب معروف 1509در اینجا لازم است به چند ارتباط تاریخى توجه نماییم. کالوین در سال
وفات یافت و این همان سال مباحثه لایپزیک بین 1515نوشته شد. لئوناردو در سال1536قوانین او در سال 

اخر عمر به فرانسه برد فرانسیس اول بود و ) و دکتر اك است. پادشاهى که لئوناردو را در او1546- 1483لوتر (
طریق تداخل رنسانس و اصلاحات این همان پادشاهى است که کالوین کتاب خود را خطاب به او نوشت. بدین

Pشود. در{کلیسا مشاهده مى -Reformation  P{
ین کلیسا هم نظر مورد اتحاد طبیعت و ماوراءالطبیعه، اصلاحات کلیسا جوابى مخالف رنسانس میدهد. مصلح

ارسطویى و هم نظر نوافلاطونى در این مورد را رد کردند. جواب مصلحین کلیسا چه بود؟ مصلحین کلیسا 
گرایى قدیمى و رو به تزاید در کلیساى کاتولیک رومى و نظر ناقص در معتقد بودند که ریشه مشکل در انسان

نسان را خود فرمانروا ساخته است. مصلحین کلیسا گردد که امورد سقوط انسان در الهیات آکویناس یافت مى
مقدس سقوط کامل انسان را قبول داشتند. تمام وجود انسان توسط خدا خلق گردیده ولى تمام وجود طبق کتاب

باشد.انسان، یعنى هم عقل و هم اراده او، سقوط کرده بود. برخلاف نظر آکویناس، فقط خدا خود فرمانروا مى
دو زمینه صادق بود. اولاً از نظر اعتبار نهایى، هیچ چیز خود فرمانروا نبود. از نظر مصلحین این حقیقت در

مقدس برابر نیست مقدس وجود دارد. یعنى هیچ چیز دیگرى با کتابکلیسا آگاهى نهایى و کافى فقط در کتاب
داراى خود فرمانروایى نیست. بنظر وجه هیچخواه کلیسا باشد یا الهیات طبیعى. ثانیاً در زمینه نجات، انسان به

باشد: مسیح براى نجات ما جان داد ولى انسان باید براى قبول کلیساى کاتولیک رومى نجات داراى دو جنبه مى
طریق عامل انسانى هم لازم است. مصلحین کلیسا اعلام کردند که انسان هیچ نجات شایستگى داشته باشد. بدین

لاش انسانى و دینى یا اخلاقى به انسان کمکى نخواهد کرد. انسان فقط براساس تواند بکند و هیچ تکارى نمى
تواند نجات پیدا کند و یگانه راه نجات این است کار انجام شده توسط مسیح که در زمان معین عملى گردید مى

عنى فقط خدا را بپذیرد یمجانىکه انسان دستهاى خالى خود را با ایمان بلند کند و با لطف الهى بخشش 
ایمان لازم است.

چه کلیسا و الهیات طبیعى طریق در این دو زمینه هیچ جدایى وجود ندارد. از نظر آگاهى نهایى بین آنبدین
گوید و آنچه مقدس مىگوید تفاوتى موجود نیست و همچنین آنچه کتابمقدس مىگوید و آنچه کتابمى
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